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 مقدمه

ها برای انجام کارهای در زندگی بعضررری از انسررران

ست. گذار نیتر از عشق تاثیربزرگشان هیچ نیرویی قوی

عقل در برابر این عشق عاجز و ناتوان است. فقط عشق 

تازد و پیروز ماجرا است که پاشنه کشیده به میدان می

گردد. حال اگر در این تقابل، صررربر هم عشرررق را می

چسب پشرتیبانی کند که پیروزی بسرریار شیرین و دل 

 خواهد بود. 

در تاریخ پرفراز و نشرریب کشررور عزیزمان مردان و  

زنان عاشرررق کم نبودند. به خصررروص در دوران دفاع 

ختند و پیروز شدند و امروز عقل مقدس که عاشقانه تا

هایشران عاجز و النن است ینی از  از توصری  فداکاری 

این مردان عاشرررق و مبارز، جناب آقای محمد ابراهیم 

غفاریان آزاده عزیز همدانی اسررت که با تحمل اسارت، 

های های عمرش را در زندانده سررال از بهترین سررال 
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آزادگان  رژیم بعر  عراق گرذرانرد و نرام  را در زمر     

سرررافراز تاریخ دفاع مقدس ایران به ثبت رسرراند و در  

این راه پر از سرختی، عشق با قامتی زرد رنگ صبورانه  

ایسرررترادگی کرد. در این اثر با چکر چند خاطره از دوران  

اسرارت این آزاده سررافراز سعی شده تا یاد و خاطره این   

حفظ آثار و  کلادارهعزیزان جاودان گردد. ضمن تشنر از 

ارزشررهای دفاع مقدس اسررتان همدان که فرصررتی برای  

پردید آمدن آثاری در قالب گزیده خاطرات آزادگان عزیز  

شرردن مسیر  همواربا را داریم تا را فراهم نمودند امید آن 

این عزیزان ای از زندگینامهدر غالب  ،یچرا  آثرار جدید  

ت سرررل جوان را به اهمیندر بازار نشرررر عرضررره گردد تا 

   ان رهنمون سازیم.نها و ایثار این مردان و زفداکاری

آزاده زنرران دوران جنررگ  برای تمررام آزاد مردان و

 زو برکت توأم با سرررلامتی را ا رتحمیلی زندگی پر خی

 ایزد منان خواستارم. 
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 بازگشت به همدان  -1

بود و نسیم ملایمی  خورشرید در حال غروب کردن 

روی دیگه عت پیادهاوزید بعد از چند سررردر پارک می

های دمه شررده بودم، روی نیمنت نشررسررتم به آخسررت

کردند و مادرها در یم بازی هااطراف نگراه کردم بهره  

وگو کنارشان بودند، پیرمردهای بازنشسته در حال گفت

دویدند. از تنهایی تر میبودند  چند جوان هم آن طرف

و غربرت تهران خسرررتره شرررده بودم. باید به همدان   

گشرررتم دلم برای پردر و خواهر، برادرهرایم تنگ   برمی

شررد، شررده بود. هیچ کجا وطن و شررهر و دیار آدم نمی

ازگشرررت به همدان یک لحاه از سررررم بیرون فنر بر 

 ،اش نوشته بودد در نامهومقصبرادرم رفت از وقتی نمی

 ابه سازی همدان مشغول به کار شده ودر کارخانه نوش

قول داده بود که اگر من هم برگردم برایم در آنجا کار 

ه م باید با قنادی تسوینداشرت  پیدا کند، دیگر آرام  قرار
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صرراحب  -گشررتم. اگر چه آقا منصررور کردم و برمیمی

بسیار مهربان و خوش اخلاق بود ولی تصمیم  –ادی نق

را گرفته بودم. تمام شرررب فنر و خیالم به بازگشرررت 

سپری شد. روز بعد، زودتر از همیشه به قنادی همدان 

های شیرینی را ها را تمیز کردم و دیسخهالیرفتم و 

وجه شرررده بود که فنرم مرترب چیدم آقا منصرررور مت 

ای کرد و با تعجب مشررغول اسررت برای همین سرررفه 

ه ن»گفتم: « محمد آقا تو فنری؟ چیزی شده؟!»گفت: 

خواسرررتم امروز دربار  والا، آقا منصرررور، راسرررت  می

بت کنم، اگر اجازه بفرمایید، موضرروعی با شررما صررح  

 « واهم به همدان برگردمخمی

چرا؟ مگر »فت: آقا منصور با تعجب نگاهی کرد و گ

 « چیزی شده؟! کسی حرفی زده؟

 یبرادرمانند دل کنردن از شرررمرا که   نره،  »گفتم: 

مهربان بودید سررخت اسررت ولی هر طور فنر می کنم 

 « اگر به شهر و دیار خودم برگردم بهتر است
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بعرد هم مراجرای کرارکردن مقصرررود و کارخانه را    

برای  توضررید دادم. آقا منصررور وقتی اصرررارم را دید 

 بول کرد بعد از چند روز به همدان بازگشتم. ق

 نوشبا تلاش فراوان به عنوان کارگر شرکت )خوش 

همدان( کارم را شررروع کردم. راضرری بودم، دوسررتان   

خوبی در کارخانه پیدا کرده بودم و با عشرررق و تلاش 

شد. آن سال اعتراضات  ۵۱کردم. تا ایننه سال کار می

اعتصاب کارگران مردم به حنومت پهلوی بیشررتر شد، 

ها و تااهرات مردم و حنومت ناامی کشور را کارخانه

ای هبا اندیشه حنومت کرده بود. آشنا شدن آماده تغییر

و  ها و تااهرات حالانقلاب و وارد شرردن در اعتصرراب

را هم تغییر داده بود و مانند همه ی مردم شهر  مهوای

 ۲۲ام در ها مبارزه سرانجانقلابی شده بودم و بعد از ماه

به هدف بزرگمان یعنی پیروزی انقلاب دست  ۵۱بهمن 

 ا کردیم. دپی

بعرد از پیروزی انقلاب فعرالیرت کرارخانه دوباره از     

کارگران با جدیت  سرررگرفته شررد، مانند قبل به همراه
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های ضد های گروهککردیم. تا ایننه خبر حملهکار می

انقلاب و نیروهررای عراقی و کردهررای دموکرات را در 

ی کشور شنیدیم و به دنبال آن بیانیه های غربیقسمت

سپاه و دعوت از داوطلبان برای دفاع از مرزهای  غربی 

با حسرن اسردیار تصمیم گرفتیم به مقر    .منتشرر شرد  

سپاه برویم و برای کمک به پاوه اعزام شویم. وقتی وارد 

سپاه شدیم با جمعیت زیادی از برادران داوطلب روبرو 

خواسررتند برای کمک بروند. با دیدن شرردیم. همه می

 برادر،»د فریاد زدم: ناین صحنه وارد جمعیت شدم و بل

 « ما را اعزام کنید هر چه زودتر

نگاه  به من افتاد با صررردای بلند برادر سرررپاهی 

تان را برادر چه خبره، شرررلوغ نننید، بیا اسرررم»گفت: 

 « چشم»گفتم: و تعجب کردم « داخل برگه بنویس

و اسمم را نوشتم بعد همان برادر گفت:  سریع رفتم

 «اسمتون چیه؟»

 « محمد ابراهیم غفاریان»گفتم: 
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برادرها، همه »برادر سررپاهی با صرردای بلند گفت:  

 ی تلفنیآقای غفاریان بگویید و شررماره تان را بهاسررم

هم جلوی اسررمتان بگویید تا ایشرران بنویسررند بعد به  

  «ماس ما باشیدتان و منتار تهایسلامت بروید خانه

نگاهی کردم و پشت میز نشستم و شروع  به حسرن 

کردم به نوشتن اسامی. از این خوشحال بودم که من و 

ه محسن اولین نفرات بودیم. بعد از پایان نام نویسی ه

 ماندیم.  خانه برگشتیم و منتار به

 

 سرکوب اشرار کردستان  -2

نگ تلفن در خانه پیهید، زن دایی گوشی صردای ز 

سلام، بله درست گرفتید با  اَلو ...»برداشرت و گفت:   را

 « قا کار دارید؟محمد آ

فشرررنگ از جا پریدم و با شرررنیدن این حرف مثل 

اَلو، اَلو سلام بفرمایید، خودم »و گفتم:  گوشی را گرفتم

د گیریهستم، محمد ابراهیم غفاریان، از سپاه تماس می

 « برویم منطقه غرب
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صررردای خنده برادری در گوشررری پیهید و گفت: 

گیرم، خدا خیرت بدهد! هولی! بله از سررپاه تماس می»

در کردسررتان و روسررتاهای اطراف  درگیری شررده به 

کمنتان احتیاج داریم تا سه روز دیگر باید از مقر سپاه 

صبد  ۱همدان عازم شروید لطفا  روز ینشررنبه سرراعت  

 « اینجا باشید سوالی ندارید؟

 کارخانه خیر، عرضرری نیسررت فقط باید از »م: گفت

 « مرخصی چند روزه بگیرم

  «ماه این سفر طول بنشد شاید حدود یک»گفت: 

قبول کردم و خرداحافای کردم و بعد هم ماجرا را  

برای زن دایی تعری  کردم. او برا تعجرب نگاهم کرد و   

کردسرررتان چی؟! »زد گفرت:  بخنرد می در حرالینره ل  

خواهم بروم گویی؟ من میمیرکوب کی؟! محمد چه س

 « خواهی بروی کردستان!خواستگاری آن وقت تو می

ری ضررد انقلاب شررهرهای سرره یزنِ چی؟! »گفتم: 

مرزی را نراآرام کردند و خواب را از چشرررم زن و بهه  

مان رفتیم سپاه و ثبت نام مردم گرفتند ما با دوسررتان

ر اکردیم تا هر وقت نیرو خواستند ما را به عنوان پاسد
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رویم و ببرند و کمک کنیم حالا هم چیزی نیسررت می

 « گردیم ناراحت نباشید.خیلی زود برمی

ای گرفته خنردیرد با چهره  کره دیگر نمی  زن دایی

 « دانند؟برادرهایت میو پدر »گفت: 

ام هتگویم، تصرررمیم را گرفآنها هم می بره »گفتم: 

 « کنندمطمئن هستم آنها مخالفت نمی

ض کردم و به سررراغ حسررن رفتم  عوهایم را لباس

م دانستگفتم گر چند میبر اعزام را به او هم میباید خ

 اند. او را هم خبردار کرده

ز ینشرنبه از راه رسررید. سرراعت هشت  سررانجام رو 

بد با گروهی از برادران به طرف روسررتای سرریری  صرر

حرکت کردیم. بعد از چند آباد در نزدینی کردسرررتان 

یم. روسررتا به ظاهر آرام بود اما نجا رسرریدسرراعت به آ

زیرا  مطمئن بودیم کره در محاصرررره اشررررار اسرررت.  

شرران شبانه روز ناروسرتاییان شرجاع به همراه همسررر  

م مستقر شدی دادند. ابتدا در مدرسه روستانگهبانی می

از سلام و احوال پرسی با برادران سپاه تصمیمات  دو بع

بود را  هرای مهمی را که گرفته شرررده ریزیو برنرامره  
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شرررنیردیم. از فردای آن روز به مدت ینماه مراقبت و  

روز  ۳6حفاظت از منطقه را به عهده داشرررتیم. بعد از 

نگهبانی و سررکوب بعضری از حملات اشرار به همدان   

 شرردیم.بازگشررتیم. و چند ماه بعد دوباره باید اعزام می

 یعنیکمی آن طرف از روسررتای سرریری  آباد.  این بار

باد رفتیم. عوامل ضد ر ناحیه صلوات آشرهر دهگلان د 

انقلاب شرهر سنندج را تا حدودی محاصره کرده بود و  

این خبر خواب را از چشرم ما ربوده بود باید سنندج را  

باد را با صرررلوات آ یمی دادیم. در ابتردا گردنه نجرات  

برادرهای ارتشرری به فرماندهی برادر صرریاد شرریرازی و 

طایفه نوروز و حاج  برادران شراه حسینی و حاج حمید 

اما کار هنوز تمام نشده  ۴حسین همدانی آزاد ساختیم.

هرای منتهی به آن نیز آزاد  بود برایرد سرررننردج و راه   

ادامه داشرررت و حملات شررردند. چند روز درگیری می

ت یافته بود. برادران شرراه حسررینی و ابوالقاسررم  دشرر

جعفری به درجه رفیع شررهادت رسیدند. با حاج کاظم 

                                              
شرهید شراه حسینی به خیل شهدا پیوستند و    –. شرهید صریاد شریرازی     ۴

برادر حاج مجید طایفه نوروز از جانبازان و اسرررای جنگ تحمیلی هسررتند و  
 شهید حاج حسین همدانی از شهدا مدافع حرم شدند.  
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مشغول دفاع بودیم که با اصابت گلوله ران حاج باصرره  

کاظم به شدت زخمی و در نهایت با تنگ کردن حلقه 

چند سو توسط برادران سپاه و ارتشی و در  محاصره از

نهایت نیروهای ضد انقلاب فرار را بر قرار ترجید دادند 

 و گردنه صلوات آباد تا سنندج آزاد شد. 

 

 خواستگاری -7

با ضد انقلاب و پیروزی و دفاع بد  های درگیریمزه

رفتم ولی مدام جوری زیر دهانم رفته بود. سررررکار می

گوش بره زنرگ بودم ترا برار دیگر تلفن زنگ بخورد و     

 دعوت به جهاد شوم. 

از طرفی هم اصرررار اطرافیانم زیاد شررده بود. مدام  

فلان دختر را دیدیم. بهمان دختر  محمد»گفتنرد:  می

صراری به تشنیل زندگی نداشتم. دیگه ا« ندیدیمسرا پ

بیشتر پاسداری از مرزها را دوست داشتم مدتی بود که 

گرفتند. با ینی از دوستان و دیگر تماسری از سپاه نمی 

 خواسرررتگاری فاطمه خانمتصرررمیم گرفتم به  مادرش

بروم. قبررل از دخرترر ینی از همنرراران کررارخررانرره   
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دانسررتم کردم نمیخواسررتگاری مدام به اعزام فنر می

شرود با این فنرها به خانه فاطمه وارد شدیم و  چه می

با که دختر خانم با وقاری یک لحاه خود را در مقابل 

هول و  رنقد. آبود، دیدمچادر سرفید روبرویم نشرسررته   

نسررتم چگونه کلمات را کنار دادسررتپاچه بودم که نمی

یم که خدا را خوش بیاید، چند تا م، چره بگو راهم بگرذ 

 سرفه کردم و شروع به حرف زدن کردم: 

ود م اگر قسمت شویببینید قبل از هر چیز باید بگ»

. ایدهشدزن یک پاسدار  و همسر بنده شوید. باید بدانید

ماه  شرر نی عمر یک پاسرردار حداکثر در شرررایط کنو

ماه دیگر خبر شررهادتم را  شرر سررت. ممنن اسررت  ا

ع راه دفا ،عنی راهی که رفتم راه شهادت استبشنوید. ی

 از کشور و دین و قرآن است. 

 روزی ،من کارگر شرکت خوش نوش هستم همبعد 

دانید و میگیرم، ران حقوق میقِهشررت تومن و  نوزده

. زندگی من سرشار از هسرتم  همنار پدر محترمتانکه 

سختی بوده و در کودکی مادرم را از دست دادم و پدرم 

چندین خواهر و برادر تنی و ناتنی  ،دوباره ازدواج کرده

را دوسرررت دارم هیچ همرره خواهر و برادرهررایم دارم 
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 هایشانهمسرشها و دایی نیسرت به  ای بین مافاصرله 

مدتی در تهران کار کردم و  ،امزحمرت بیشرررتری داده 

همدان. حالا هم ممننه حتی سر سفره عقد  ،برگشرتم 

برای د و من هم ... من هم زنررگ بزننررد و مرا بخواهنرر

دانم این شررررایط را روم. حالا نمیمیدفراع از مرزهرا   

 « پذیرید؟!...می

سرنوتی بین من و فاطمه برقرار شد. فاطمه سرش  

های قالی شده بود. را پایین انداخته بود و خیره به گل

بعد از مدتی در کمال ناباوری با لبخند رضررایتی گفت: 

هر چه او بخواهد همان  همه چیز در دسرت خداست. »

 بعد هم سنوت کرد.« شودمی

م. همه چیز را با صراحت گفتم. ه بودخیلی تند رفت

بین دو راهی عجیبی قرار گرفترره بودم. برره گمررانم 

ای که سر شررایطم را پذیرفته بود. از آن شب تا لحاه 

دوم  ،چند روز بیشتر طول ننشیدسرفره عقد نشرستم   

 پنجاه و نهمرداد ماه  مچهاربا مصادف که ماه رمضران  

ای را برگزار بود بعد از افطار مراسررم عقد بسرریار سرراده
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ی زیبا همسرم شده کردیم. شب خوبی بود. یک فرشته

 بود. 

ابراهیم اگر خواستند اعزامت کنند »گفتند: میهمه 

یر ت را بگندست زپیدا کن،  ایخانه قبول ننن. اول برو

 « و ببر سر زندگی بعد به فنر دفاع باش

اولین شرررطم اعزامم بوده : »دادمبا خنده جواب می

که شرنر خدا فاطمه خانم قبول کرده ولی چشم! حالا  

روم من می و تقاضرررای نیرو کند، زنگ بزندسرررپاه تا 

 « گردم.دنبال خانه می

از فردای آن روز عصررررهرا برا فراطمره دنبال خانه     

یرک خانه نققلی در فلنه   ترا ایننره   رفتیم.ای میاجراره 

خانه را  ،خانهپیدا کردیم قرار شد صاحب ۴شریر سرنگ 

 رنگ شده تحویل ما بدهد. 

                                              
که در وسط آن  است شهر همدانهای میدان شریر سرنگی ینی از میدان  .  ۴

ترین آثار مجسررمه سررنگی یک شرریر قرار دارد که این مجسررمه ینی از مهم 
 شیر معروف است.  تاریخی شهر همدان است این میدان به فلنه سنگ
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 آخرین اعزام -4

در کارخانه مشررغول کار بودم که صرردایم کردند و  

آقای غفاریان کسررری تلفن زده شرررما را کار »گفتند: 

 «دارد؟

به سررعت رفتم و گوشری را برداشرتم. صدا ضعی     

بود یک گوشررم را گرفتم و گوشرری را سررفت به گوش  

 « ایید؟بله بفرم»دیگرم چسباندم و با صدای بلند گفتم: 

برادر غفاریان سررلام » از پشررت خط صرردایی گفت:

 « علینم خودتان هستید؟

سلام علینم، بله خودم هستم! بفرمایید، در »گفتم: 

 «خدمتم!

 0به کردستان داریم. لطفا  ساعت  ت: برادر اعزامگف

در مقر سپاه همدان حضور داشته  عصر برای هماهنگی

 « باشید.

 « رسم.بله، چشم. حتما  خدمت می»گفتم: 

 « در امان خدا»برادر سپاهی گفت: 

به مقر سپاه رفتم و  0عصرر همان روز برای ساعت  

ای آن های لازم جهت اعزام به عمل آمد فردهماهنگی
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اما این از کارخانه گرفتم  ماهه روز باز هم مرخصی یک

چون ممنن بود این اعزام کمی بود. بررار برردون حقوق 

ام موافقت شد. شرود با درخواسرت مرخصرری   ترطولانی

به خانه فاطمه رفتم. باید در مورد عصر بعد از تعطیلی 

 کردم. اعزامم و مرخصی با او هم صحبت می

سرریدم دلهره داشتم. زنگ در ر شران که به در خانه

خانه را فشار دادم، بعد از مدتی فاطمه با چادر سفیدش 

رو بود. سلام در را باز کرد. مثل همیشه مهربان و خنده

 ،بیا تو»و گفت:  ددادم و با مهربانی جواب سلامم را دا

 « خسته نباشید.

مقدمه رفتم سررر اصررل  و بدون داخل حیاط شرردم

تعری  کردم. نگاه فاطمه پر مطلرب و جریان را برای   

کرد این دلهره را نمرایان  از نگرانی بود امرا سرررعی می 

سررررش را پایین انداخت و با صررردای مهربان   ،ننند

دانم، امرا زیرراد  نمی»گفتم: « روی؟ترا کی می »گفرت:  

کشد مثل دفعه قبل یک عملیات ساده است. طول نمی

 « دانم.ماه طول بنشد، دقیق نمیفنر کنم یک

 « شود؟انه چه میخپس تنلی  »فاطمه گفت: 
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 گیری کنند تا رنگسررپارم پیها میبه بهه»گفتم: 

 « تمام شود، ناراحت نباشآمیزی  

سررپارمت، زود برگردی. به خدا می،اللهانشررا »گفت: 

 « مانممنتار می

آقا » کردم کره مادرش گفت: بره فراطمره نگراه می    

سررلام  «سررتآیید جلوی در بد ارا داخل نمیچ محمد

ی و ماجرایک چای داغ خوردم کردم و رفتم داخرل و  

دیدم اعزام را بار دیگر گفتم. در نگاه همه دلشررروره می

 ولی با شادی مرا بدرقه کردند. 

 

 آغاز فصل پاییز  -5

شررهریور به نیمه رسرریده بود و گرمای هوا کم کم  

ای از برادران با عدهداد. جرای  را بره خننای پاییز می  

 سپاهی عازم شدیم. 

های مهم مرزی دستوری مبنی بر استقرار در پاسگاه

کردیم تا باید تا پای جان مقاومت میداده شررده بود و 

ها و ضد کراتها به دسرت دشرمن بعثی یا دمو  اسرگاه پ

ای بره روسرررتررای  افترراد. ابتردا همراه عررده انقلاب نمی
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ا یک رودخانه زیبا و پر . روستایی که برسیدیم ۴دارخور

آب از کشرررور عراق جردا شرررده بود. و به علت وجود  

ی در نزدینی رودخانه اهالی روسررتا از ترس از یهاتانک

خالی از سننه را دست دادن جانشان رفته بودند و آنجا 

 کرده بودند. 

بررا برادر یحیی ترابی و  دیم و سرررپسودر دارخور ب

 روحانی یداللهحمد قشمی و سید حسن وفایی و سید ا

ه کوه در نقطبه پاسگاه تیلهمن  و مجید طایفه نوروز 

از وضرع ظاهر پاسگاه مشخ  بود  صرفر مرزی رفتیم.  

هایی صررورت گرفته، زمین پر از پوکه چندین بار حمله

 فشنگ و ترک  بود. 

از برادرها با مقدار آچوقه و مهمات کم چند  یدتعدا

به نیراز   روزی از پراسرررگراه محرافارت کرده بودنرد و     

مقر را تحویل دادند و با  استراحت و تجدید قوا داشتند.

هایمان را لباسدر ابتدا برگشررتند. ها به عقب ماشررین

 پاسگاه بود که باید ای درکارهعوض کردیم. سنگر نیمه

 کردیم. کامل می

                                              
 . ینی از روستاهای مرزی منطقه قصر شیرین.   ۴
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ی که به حلقه مهمین که مشررغول کار شرردم نگاه 

نگاه به آن با هر افتراد.   فراطمره در دسرررتم کرده بود،  

داخل را در آوردم  . حلقهافتادمانگشرررتر یاد فاطمه می

اهم نگ ام انداختم. خواسررتم زیک کوله را ببندم کهکوله

به عنس فاطمه افتاد، عنس  را هم آورده بودم، حلقه 

و عنس را برداشررتم و داخل جیب پیراهنم گذاشررتم و 

 مشغول کار شدم با صدای حسن به خودم آمدم. 

 ابراهیم!  -

 چیه؟  -

خواهیم برادر طایفه نوروز و برادر قشمی و من می -

به همدان برویم تا مهمات  و اسرررلحه فردا یا پس فردا 

 بیاوریم، اگر دوست داری به جای من تو برو، چون ... 

 کردم و گفتم: چون چی؟  عحرف  را قط

گفرت: چون تو نامزد داری به این بهانه برو نامزدت  

  را ببین.

قبول ننردم. هر چه حسررن اصرررار کرد، نپذیرفتم.  

 آمده بودم که بمانم و دفاع کنم. 
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روز آخر شررهریور بود صرردای شررلیک تو  و تانک  

رسرررید. آن روز با هر سرررختی به عراقیها به گوش می

، صررربد زود برای ۴۳۵۳پایان رسرررید. اولین روز پاییز 

ق ابه اتفهم سن حگشت جاده با دوستان رفتم قرار بود 

 ۳اکیپی از برادران سررپاه به همدان برگردند، سرراعت  

نگ رگشت برگشتم کمی نان خشک و چای کم صبد از

تا صررربحانه بخوریم. هنوز اولین لقمه را آماده کردیم. 

نخورده بودیم که صدای شلیک تانک فضا را بر هم زد. 

پناه گرفتیم و با مهمات کمی که داشرررتیم شرررروع به 

 . شدها بیشتر میداد شلیکدفاع کردیم هر لحاه تع

سرررم را از سررنگر پاسررگاه بیرون آوردم. آنهه را که 

ها در یک چشرررم بهم دیدم باور کردنی نبود. عراقیمی

زدن داخل پاسگاه شدند و با تهدید اسلحه و فریادهای 

بی امان همه را از سرررنگر و سررراختمان بیرون آوردند. 

ن یشاهاهمه پشرت دیوار پاسرگاه به ص  شدیم. تفنگ  

هایمان بود. سربازان عراقی منتار دستور رو به صرورت 

شررران بودم و هایی تفنگفرمانده بودند. خیره به لوله

در مقرابرل دیدگانم صرررورت فاطمه ظاهر شرررده بود.   
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 ن تفنگای از آتا چند دقیقه دیگر گلوله دانسرررتممی

 نشیند. بر جسمم میو خارج شده 

هایشررران را کشررریدند. تفنگ ۴سرررربازها گلنگدن

ع کردند. وشرمارش معنوس برای شرلیک کردن را شر  

همه شرررهادتین را زمزمه کردیم. که ناگهان صررردای 

د اشررران به گوش رسرررید که به زبان عربی فریفرمانده

صرربر کنید، شررلیک نننید آنها را به اسررارت   »زد: می

 « ، آنها اسیر جنگی هستند.بریممی

 نی نبود. اسرریر جنگی!!!شررنیدن این خبر باور کرد

یون مکاجنگی در کار نبود که ما اسیرش باشیم. وقتی 

با دسررتان و چشررمانی  جنگی به طرف پاسررگاه آمد و 

 میو به طرف کشور عراق به راه افتادبسته سوار شدیم 

ه بدر اوج ناباوری یقین پیدا کردیم که اسرریر شرردیم و 

 ی نامعلوم رهسپار شدیم. طرف آینده

 

                                              
 کند. . گلنگدن = قسمتی از تفنگ که آن را برای شلیک آماده می ۴
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 گروه اسرا اولین  -6

پی  های عراق های سوزان و خشک بیاباندر جاده

ایننه »در سر هر کدام از ما هزاران فنر بود.  رفتیم.می

 درویم، آیا کسررری خبر اسرررارت ما را خواهبه کجا می

 « ای در انتاارمان است..فهیمد؟ چه آینده

به نفت شرهر در استان  غروب کردیم. باید توکل می

ی بزرگ شرردیم. ارد یک سررولهو و خانقین رسرریدیم

مجموع در  فه شررد واما اضرر عبه جم تعدادی دیگر هم

به اصرررار بعد از چند سرراعت نفر شرردیم.  سرری و پن 

را باز کردند تا تیمم کنیم و نماز  هایمانها دسررتبهه

ن عراقی نمراز گروهی از سرررربازا  ن: برا خوانرد  بخوانیم

 ها نمازایرانیکردند که تعجرب کرده بودنرد و باور نمی  

 بخوانند.

  شفته آوردند ولی هیچ چیزی شبیه برننیمه شب 

آن شب به هر رفت. شان به غذا نمیها میلبهه کدام از

سرختی که بود گذشرت، صربد به طرف بغداد رهسپار    

 شدیم.

اگر برای »گفررت: برادر طررایفرره نوروز میدر راه 

خودتان و  به ضررررر برازجویی رفتیرد حرفی نزنید که  
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یی مهمی دارید از مدارک شناسااگر « نتتان شرود! ممل

 « ؟دیبین ببر

با هر سررختی که افتادم. عنس را فاطمه عنس یاد 

توانست برای مدتی که آن عنس میمخفی کردم. بود 

 ام را از بین ببرد.وضعیت نامشخصی داشتم دلتنگی

یک به را وارد منانی برای بازجویی شرردیم. برادرها 

نیمه  نه نوبت من شرررد وارد اتاقبردند تا اینیرک می 

به همراه مترجمی در تاریک شرردم چند افسررر ناامی  

  اتاق بودند.

در آن »آلود پرسررید: افسررر عراقی با نگاهی خشررم 

 «؟کردمپاسگاه مرزی چه می

 کارگر شرکت خوش»با اعتماد به نفس کامل گفتم: 

نوش همدان هسررتم بار نوشررابه برای شررهرهای مرزی 

 « مداسیر شآورده بودم که 

 در هر بازجویی سررال این تنها دلیلی بود که ۴6تا 

 گفتم. می
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 اولین نامه از رمادیه  -3

« رُمادیه»سررره مراه بود کره از ورودمان به اردوگاه   

گذشرت. جنگ ایران و عراق هم رسررما  شروع شده  می

بود. از طریق سرربازان عراقی خبرهایی ضد و نقی  از  

 م. یشنیدجنگ می

ا دخالت صررلیب سرررا قرار شررد برای   سرررانجام ب

مان را برای آنها هایمان نامه بنویسریم و شرایط خانواده

هیجان و امید برای توضرررید دهیم اولین نرامره را برا    

 فاطمه نوشتم.

 فاطمه جانم سلام؛ »

و هر روز به روی ماهت را ندیدم، که سره ماه است  

ری پاسررگاه مرزی به یگرتاسررفانه در دیادت هسررتم م

ارت برای عمت اسارت درآمدیم. قطعا  این اسن رحمت و

 خواهد بود.  امتحان الهیو ما سرشار از نعمت و رحمت 

 بانو جانم؛ 

معلوم نیسررت. من که اسرریر و   ممدت زمان اسررارت

 ،حرف ایندانم شاید گفتن اما شما آزادید. می ،دربندم

از آنجا که پیمان من »کت را برجاند اما مهربانم؛ دل ناز

و تو بر پایه اعتقادات اسرلامی بسرته شرده و سرنوشت    
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زادید که از شررما آمن هم فعلا  نامشررخ  اسررت لذا  

ه پای این تران را بر  عمر و جوانی« من برویرد.  زنردگی 

در صررورت تمایل، اختیار سرررنوشررت نامعلوم نگذارید. 

 داری که عقد بین من و خودت را فسخ نمایی. 

ام و خبر سلامتی نیدادرتان سلام مرا برسما وبه پدر 

سلامتی و خوشبختی و  ام بگویید. برای تورا به خانواده

 « گ خواستارم.رزخدای ب برای خودم صبری جمیل را از

« خداوند پشت و پناه تو باشد»  

داد ولی بعد از قلبرا  نوشرررتن این جملات آزارم می 

 این نتیجه رسرریدم. به قشررمی مشررورت با سررید احمد

غافل از ایننه فاطمه هم پا به پای من نفس  را سالها 

آزاد زندانی کرد و عشق مرا در وجودش   در میان قلب

 کرد. 

 

 دستاورد فضایی و جشن انقلاب -8

ایرانی کوچک ساخته بودیم. لر و ترک « رمادیه»در 

دیگر قوم و کنار هم بودیم،  و کرد و فارس و گیلک در

مهم نبود هر چه بود اتحاد و همبستگی بود. سید نژاد 
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های احمد قشررمی گروهی از برادران را در آسررایشررگاه

آن افراد  تابود انتخاب کرد  مسررئول مختل  به عنوان 

ها ایجاد کنند. اگر چه در در بین بهه اتحاد بیشتری را

گروهی برره لحررای عقیررده، بررا دیگران فرق  دبین افرا

مد همه یک آوحدت به میان می . اما وقتی پایداشتند

شدند. سید احمد قبل از انقلاب از دست و یک صدا می

ها را جمع هرای شرررهیرد مطهری بود. بهره   یپرا منبر 

 داد وو تفسیر قرآن و نه  البلاغه را آموزش می کردمی

 کنند.  کرد تا علاقمندان قرآن را حفظکمک می

م یشدبه روزهای سالگرد پیروزی انقلاب نزدیک می

ها تصررمیم گرفتیم تا زمانی حیه بههوبرای بالا بردن ر

انقلاب را حتی با امنانات  تیم جشنسکه در اردوگاه ه

 ار کنیم. کم برگز

 ری بسرریابرادر سررید حسررین هاشررمی نمایشررنامه 

اش تصویری از سی نمایشنامه جالبی نوشرته بود. او در 

و سرومین سال پیروزی انقلاب را ترسیم کرده بود که  

ایران به دسرتاوردهای فضایی دست پیدا خواهد کرد و  

 هک فرستد. از متن نمایشنامههایی را به فضا میماهواره

 خوشمآینده ایران را به این روشرنی ترسریم کرده بود   
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 و خیاطی به نام غلامی چهنم رسید. به آمد و فنری به

یاید امسرررال این ها ببهه» گفتم:د فردوسررریان مهردا

 « برای برادرها اجرا کنیم؟ نمایشنامه را

ابراهیم جان شرروخیت گرفته! با »گفت: غلام خیاط 

 « خواهی این نمایشنامه را اجرا کنی؟کدام امنانات می

ابراهیم ما لباس فضررایی و سفینه و »مهرداد گفت: 

های موشررک را چه طور درسررت کنیم؟ آنهم با مراقبت

 « کنند!عراقی می سربازانشدیدی که 

 «توانیم!نیست می یتسخکار »گفتم: 

م توانیبح  بازی کردن نیسرت ما نمی »گفت:  غلام

 « های  را آماده کنیم.بعضی از وسیله

شررما ها را پیشررنهاد بدهم اگر من وسرریله»گفتم: 

 « ؟اید اجرا کنیدهدآما

 همه قبول کردند. 

شررود، آقا غلام کار به دسررت تو درسررت می»گفتم: 

 « توانی لباس فضایی بدوزیی؟می
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کنم. تو باید ام را میمن تمام سعی»آقا غلام گفت: 

تا گونی برن  و یک خط ک  آهنی پیدا بیسرررت برایم 

 « اش با من!کنی بقیه

با کمک علیرضرررا خدایاری چند گونی برن  فراهم 

 یم. کردیم و تحویل آقا غلام داد

آقرا غلام برا مهرارت باور ننردنی آهن را داغ کرد و    

 زد. های پلاستینی برن  را برش میگونی

 « زنی؟غلام چرا اینطوری برش میآقا »گفتم: 

سرررردوز نردارم اگر بخوام با   ابراهیم جران »گفرت:  

شررود و حی  قیهی برش بزنم و بدوزم ری  ری  می

 « شود!از زحمت می

تن کار با چندر بود سرانجام غلام خیاط بسیار متبح

ی برامزه  لبراس فضرررایی  کنررار پتو  نوارهررایخرالی و  

کم شروع به تمرین نمایشنامه کردیم و و کمسراختیم.  

های چند نفر از بههبعد از مدتی زمان اجرا فرا رسررید. 

 هاآسرایشرگاه هم مسرئول مراقبت شردند تا اگر عراقی    

 صحنه تئاتر را بهم بزنیم.  ،دنخواستند بیای

را اجرا کردیم. بهمن تئاتر  بیست و دوسرانجام روز 

حیه برادرهای عوض شرررود. ودر رقنشرررد اباورمان نمی
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هم که قبل از اسرارت مدتی در شیرینی فروشی   یدالله

که  ۴سررمونهای . با خمیرهای داخل نونکرده بودکار 

ه حلوا بنوعی بدسررت آورد و رد آخشررک کرده بودیم 

پخ   هاشررریرینی درسرررت کرد و در بین بههعنوان 

کردیم برا امنانات بسررریار کم جشرررن انقلاب را بر پا  

 انقلابی در کردیم و این یعنی روح زنردگی ایرانی و می

 قلب سرزمین دشمن جاری بود. 

 

 اعتصاب  -9

ین افسرر عراقی که مامور مخفی الاستخبارات  عزالدّ

 معروف شررده بود. «ضررد دین»ها به بود و در بین بهه

وقتی فهمیررد مررا جشرررن انقلاب گرفتیم و نوعی حلوا 

پختیم و بین اسررا پخ  کردیم بسیار عصبانی شد. با  

ا ب به شررهدا و امام توهین کرد عصرربانیت به زبان عربی

سرررید احمد  ،را برافروختها خشرررم بههاین کرارش  

اعتصاب سراسری اردوگاه را صادر کرد.  روقشرمی دست 

                                              
نانهای کلوچه مانند که نامشران سرمون بود. این نانها در بین اسرا تقسیم   .  ۴
 شد و کیفیت بالایی نداشت.می
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و اعتصرراب را شررروع کردند. قرار شد تا  همه پذیرفتند

ها عذر خواهی نننند اعتصررراب غذا هر زمان که عراقی

 باشد.  ادامه داشته

خندیدند و روز اول گرذشرررت. افسرررران عراقی می 

 « آورند!دوام نمی»گفتند: می

های غذا دست نخورده در پایان روز دوم وقتی ظرف

وز ر از ظهربعدها به فنر فرو رفتند. گشررت. عراقیبرمی

را  هاشدند بهه هاسروم با فریاد و خشم وارد آسایشگاه 

ریختند. لباسرررها و را می ۴هاهای حبانهزدنرد و آب می

. اما با صبوری خشک کردیم ه بودپتوهایمان خیس شد

 و به اعتصاب ادامه دادیم. 

ا ببعضی از برادران بود. شده بد ای از افراد عده حال

وجود بیماری طاقت آورده بودند و به اعتصررراب ادامه 

اما بیشتر  ما شده بودباع  استرس و این امر دادند می

ها مضرطرب و نگران بودند. خبر اعتصاب تا  از ما عراقی

را دو  هاایران هم رسریده بود و همین امر خشم عراقی 

ترسرریدند که مامورین صررلیب  کرد. آنها میچندان می

                                              
 .  شدداری میداخل آنها آب نگه . ظرفهای بزرگی که ۴
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دیدن  ررسی این خبر وارد اردوگاه شوند وسررا برای ب 

وضررعیت اسرررا برای کشررور و دولت عراق خوب نبود.  

قی که گویا منه هم رفته اعر صررربد روز پنجم فرمانده

اردوگاه شررد.  به حاج اسررماعیل معروف بود وارد بود و

ا جمع کرد و شروع به سخنرانی کرد. تعجب ر همه اسرا

لام س»گفت:  ای بلنددعراقی با ص فرماندهه بودیم. دکر

اردوگاه از شرررما خواه   فرماندهعلینم. من به عنوان 

و بعد هم عذر خواهی می کنم اعتصرراب را بشررننید،   

 .« کرد

دید و که شررایط گروهی از اسرا را می سرید احمد  

وقتی فرمررانررده عراقی بررا تمررام غرور عررذرخواهی کرد 

دسرتور شرنسرتن اعتصاب را صادر کرد. این بار هم با    

 اراده فولادین پیروز شدیم.  ودست خالی 
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 رویم ... ما جایی نمی -11

آسایشگاه  هشتداشت، هر قاطع  ۴قاطعسه رمادیه 

قرار اسیر  صد و پنجاه نفرداشرت و در هر آسرایشرگاه    

 . داشت

خبر داده  بود و به یدالله یک سرررید احمد در قاطع

نن اسررت، تو و ابراهیم را به قاطع دیگری  مم»بود که 

چنین قصرردی را داشررتند به هیچ   ببرند، اگر آمدند و

 « عنوان قبول نننید!

افسررر عراقی  روز، بالاخره سررر و کله ینی دوبعد از 

پیدا شررد. افسررری لاغر و بلند قد که به خاطر شررنل  

 گفتند. می «پلنگ صورتی»ها به او ظاهری  بهه

مترجم  وارد آسایشگاه شد و با  اپلنگ صرورتی ب 

 « و ابراهیم یدالله»گفت: صدای بلند 

 ات سررر ه  ایسررتادیم. نگاهی بیما هم رفتیم و جلو

تان را بردارید هایبروید اثاث» داخت گفت:ی مرا ان پرا 

 « بروید. دیگریباید از اینجا به قاطع 

 « رویم!ما از اینجا نمی»گفتیم: 

                                              
 . قاطع: بند۴
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رد و گفت: کن  را درشررت اپلنگ صررورتی چشررم 

 « چرا؟ این یک دستوره! باید اجرا کنید.»

درسرت است، اسیر شما هستیم. ولی  »گفت:  یدالله

کنیم ما  مشرررخ  حق داریم که جایمان را خودمان

 « رویم.جایی نمی

پلنگ صرورتی ما را از آسررایشگاه برد و مدام اصرار  

کرد کره براید وسرررایلتان را جمع کنید همراه من   می

 کردیم. مقاومت می یدالله بیایید ولی من و

مگو بود. با صرردای عزالدین از دور شرراهد این بگو 

 « گویند؟چه می»فریاد زد: به زبان عربی بلند 

  «خواهند از اینجا بروند!نمی»پلنگ صورتی گفت: 

خِلّی ولِی. ولشان »عزالدین با صردای بلندی گفت:  

 « کن

 بعد پلنگ صورتی ما را به داخل آسایشگاه برگرداند. 

 « ی تمام شد؟ویتو میگ»گفتم:  اللهدی به

نره منتار طوفران  براش. اینها به    »گفرت:   یردالله 

کننررد. حررالا کی برگردنررد خرردا راحتی ولمرران نمی

 « داند.می
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 « ؟هاین دستور را دادسید چرا  یدالله»گفتم: 

و چیزهرایی فهمیده   حتمرا  ابراهیم »گفرت:   یردالله 

 « خواسته ما در این آسایشگاه نباشیم.می

آن یا دانستم مان را خواندیم. میشرب شد نمازهای 

آیند چون بیشررتر شررب یا فردا شررب به سررراغمان می

ها را شب انجام می دادند. تا صدای ها و تنبیهشرننجه 

ضررجر روحی ی دیگر پیهد و اسرررابفریاد اسرررا در بند 

بعد از نماز مغرب و عشرررا ببیننرد و نگرذارند بخوابند.   

هرا گفت:  مشرررغول حرف زدن بودیم کره ینی از بهره  

 «چند سرباز داره میاد!ابراهیم، ابراهیم عز الدین با »

 های آسرایشگاه فریاد زدند از پشرت پنجره عزالدین 

 « ، خارج، خارجابراهیم، یالا بیرون، یدالله»

نگاهی به سربازهای عراقی انداختیم.  بیرون رفتیم و

ی سرشان عقب رفته بود، حالت عادی نداشتند. کلاهها

شان عرق کرده بود. شان سرا شده و پیشانیهایشمچ

شان باز بود. هر کدام کابلی نو با هایهای پیراهنمهدک

گویا لایه سریمی در دسررت داشررتند.   دههای سررشررته 

 مست کرده بودند. 
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زد عزالدین عصرربانی بود و با صرردای بلند فریاد می

 « چرا به حرف افسرم گوش ننردید»

، «دبزنی»بعد هم با عصبانیت به سربازها دستور داد 

، «یا زهرا»هر ضرررربره فریرادهای    ابر  زدنرد و آنهرا می 

 با دستانم رویشد. من و یدالله بلندتر می« یاحسرین »

توانسررتم را  سرری ضررربه. تا صررورتم را پوشررانده بودم

 بشمارم ولی از آن به بعد را دیگر نه!...

داغ داغ شرده بودم احسراس می کردم تمام پوست   

ریزد. سربازها میبدنم پاره شرده و خون با فشار بیرون  

خسرته شرده بودند اما سیر نشده بودند و تا زمانی که   

زدند. سرررانجام داد باید میعزالدین دسررتور قطع نمی

ز رمق ادستانم بی را داد. اهعزالدین دستور پایان ضربه

 دیدم سر ار رفتند اولین چیزی را کهروی چشمهایم کن

 ری  ری  شده کابلهای نو بود. 

را کشران کشان   بدن بی جان و خونین منو و یدالله

 شنیدمصدای گریه برادرها را میبردند،  آسرایشرگاه  تا 

مان تمام بدنم داغ شده بود. گروهی از برادرها لباسهای

های خیس شرررروع کردند را از تن جدا کردند با حوله
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زدند. ها را باد میهرا را پاک کردند و بعد هم زخم خمز

 جراحات دیگر چیزی نفهمیدم.  تاز شد

 

 شعار وحدت  -11

ت خوردن صررربحانه بود. قرا آوردند و ۴آش شررروربا

ا گروهی از برادره سیاه و کبود بود، بدن منو یدالله متما

 حلقه زده بودند. که عزالدین وارد شد.  دور من و یدالله

ای گفت: مسخره آمیز و صدای خراشیده لبخند. با 

 « ابراهیم چه طوری؟»

بعد هم برای !« نمیشرررهعالی، بهتر از این »گفتم: 

ایننه به او اثبات کنم از ضرررربه شرررلاق سرررربازان   

ترسم به هر سختی که بود ایستادم و چند قدم راه نمی

اش از حرص بود. خندید ولی خندهرفتم، عزالردین می 

 زد نخندید و با عصبانیتکه نفس نفس میبعد در حالی

به همراه چند نفر به آسایشگاه « ۲۱آسایشگاه »گفت: 

رفتیم و ممنوع الملاقات شرردیم. این یک شررننجه  ۲۱

 بود.

                                              
 پختند.. آشی که با مقداری لپه می۴
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بردند.  ۲۱حدود پنجاه و پن  نفر را به آسررایشررگاه 

از نماز جماعت مغرب و عشا هر پنجاه و  دیک شرب بع 

 حدت بخوانیم. سلامپن  اسریر تصمیم گرفتیم دعای و 

نماز را که گفتیم ینی از برادرها با صررردای بلند فریاد 

 « تنبیر»زد: 

 ..« .الله اکبر، الله اکبر »بعد همه ینصدا گفتند: 

با شنیدن صدای الله اکبر و ندای وحدت سربازهای 

آمدند. سرگرد محمود فرمانده  ۲۱ه اعراقی به آسرایشگ 

ا تهدید کرد و گفت: جدید اردوگاه با صدای بلند اسرار 

اگر برار دیگر نماز جماعت بخوانید فریاد تنبیر سرررر  »

 « شویدبدهید تنبیه می

های بلند و محنم آسررایشگاه را ترک بعد هم با گام

 کردند. برادرها تصمیم شان را گرفته بودند. 

قرار بود هر شرب فریاد وحدت سر بدهند. شب بعد  

 به لرزه انداخت اسرا آسایشگاه را« الله اکبر»هم طنین 

این بار سرربازان عراقی به آسرایشگاه آمدند و به شدت   

با وجود ضررب و شرتم فراوان شررب    زدندبرادرها را می

قدر نتنبیر بود که فرمانده عراقی را آ بعد هم این ندای



18 صبر زرد 

 

عصرربانی کرد که دسررتور داد هر پنجاه و پن  نفر را به 

 حیاط ببرند و فلک کنند. 

با نی خیزران برک  پایمان همره را فلرک کردند و   

ده بلند ش های پای برادرانکوبیدند تا جایینه ناخنمی

سرایشگاه برگشتیم اما دست از  بود با پاهای خونی به آ

 هدف برنداشتیم. 

این کار را شررربهای بعد هم تنرار کردیم. افسرررران 

. آخرین شررب باز تنبیر ندعراقی مسررتاصررل شررده بود

سربازان به طرف اسرا  سرایشرگاه باز شرد و   آگفتیم. در 

ور شدند ینی از سربازان من را کشان کشان روی حمله

سرایشگاه به  برد آکشرید و به طرف حیاط می ن میمیز

صحنه جنگ تبدیل شده بود سربازان عراقی تیراندازی 

کردند روی زمین آسایشگاه افتاده بودم به تیرهایی می

از بعد شرردند نگاه می کردم. که از بالای سرررم رد می

زخمی مرا کشررران  پایان تیراندازی سرررباز عراقی بدن 

 کشان به طرف بهداری برد. 
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مسرلم عیوضری ینی از اسرا هم ک  بهداری افتاده   

یا »بود ترا وضرررعیرت مرا دید نیم خیز شرررد و گفت:   

  «آوردند ابوالفضل، ابراهیم چی شده چه بلایی سرت

چیزی نیسرررت، »به آرامی چشرررمنی زدم و گفتم: 

 « نگران نباش

ابراهیم امشب، شب شهادت »مسرلم آهسرته گفت:   

خررانم )س( کمررک حضررررت زهرا )س( اسرررت. خود  

 «کنهمی

مررا همیشررره »جرران برره مسرررلم گفتم: آرام و بی 

 « پیروزیم

آن شرب و هیچ شبی دست از وحدت برنداشتیم و  

 نده شده بودند. عراقیها در برابر این اتحاد درما

 

 اردوگاه موصل -12

باید اسرررای آسایشگاه بعد از ماجرای شرعار وحدت  

کردند. همه به طرف را به شررهر دیگری منتقل می ۲۱

میرران  مراشرررین از اردوگراه موصرررل حرکرت کردیم،   

 زاگذشررت بعد های خشررک و سرروزان عراق می بیابان
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ای افتادیم که از کنار گذشررتن مسرریر طولانی در جاده

های سر کنار جاده نخلستان گذشت درر سامرا میشره 

آب زیبایی از  به فلک کشرریده صرر  کشرریده بودند و 

ی دور نور خورشید گذشت در فاصلهوسط نخلستان می

ین خورده بود این یبر گنبدهای طلایی امامین عسرررگر

 هایو مرارتتصرررویر بره قردری زیبرا بود که دلتنگی    

های اشک از چشمان رمادیه را از دل اسررا زدود، قطره 

ها جاری بود. همه در آن لحاه شرفاعت و شهادت  ههب

 خواستند. را می

ها را سررراکت کردند. اجازه سرررربرازان عراقی بهره  

ها از دادند. اما بههعزاداری و صرررلوات و نوحره را نمی 

 دیدن آن مناره به اندازه کافی سیراب شدند. 

موصول رسیدیم. از ماشین پیاده  اردوگاهشب به در 

ند و با صرردای بلند دخندیشرردیم. سررربازان عراقی می

زدند برایتان مهمان آوردیم. در را باز کنید. به فریاد می

عراقی  دو ردی  سرباز ،مح  ایننه در اردوگاه باز شد

به دست را دیدیم که از ورودی اردوگاه منتار ما  باتوم

مرگ رد  تونلا را خواندیم باید از بودنرد. ترا آخر ماجر  
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م. باید یرا بارها تجربه کرده بود تونرل شررردیم. این می

ریختیم و با مان میهرچره توان داشرررتیم در پراهرای   

دویدیم تا ضررربات محنم سربازان به سر و سررعت می 

  با دمپایی دویدن کار سختی بود. مان نخورد. صورت

دادند و مان میهلُ« رو، رو»زدند: سربازان فریاد می

 شدیم. به جلو پرتاب می

 « ابراهیم تا جایی که توان داری بدو»یدا.. گفت: 

ه شروع ببا برادران دیگر و حسن شیرازی  منو یدالله

ضرررربه محنم چند هرای راه  دویردن کردیم. ترا نیمره   

اگر ضربه شدیم و شرران رد می. از زیر دسرتهای خوردم

 شد.مان رد میگوشهایها از کنار باد باتومخوردیم نمی

م سرعتم ک« آا»ناگهان با صدای بلند حسن که گفت: 

اه توانستم عقب را نگشد. یک ضربه به کتفم خورد نمی

کنم. به هر سختی که بود از میان دیوار سربازان باتون 

نفس زنان برگشتم و حسن را دسرت گذشتیم. نفس  به

 نگاه کردم. 

ناله زد و آه وزمین افتاده بود و فریاد می حسرررن به

 کرد.می
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چرا صررورت  خونی است. کجاش »گفتم:  به یدالله

 « خورده؟

 « دانم!نمی»گفت:  یدالله

ود. افسر ما فوق خود صرورت حسن غرق در خون ب 

 ه حسن رسانید. را به سرعت ب

ن اسیر چرا ای»وقتی حسن را خونین دید فریاد زد: 

شان صورترا خونین و مالین کردید. مگر نگفتم به سر و 

 «نزنید

ترس  زد و سررربازان ازافسررر عراقی داد و فریاد می

 سرشان را به زیر انداخته بودند. 

و با  ای را مقابل صورت  گرفتتنه روزنامهحسرن  

دماغ  خون اومده بعد »گفت: به من اشررراره دسرررت 

و افسر عراقی فنر  خون را به کل صورت  مالیده است

 « کرده صورت  خونی شده

 سرررر مافوقخندیدم و از ایننه افمی ا یداللهریزریز ب

سررتپاچه شررده بود، خوشررحال عراقی آن طور هول و د

شرده بودیم. وقتی وارد اردوگاه شردیم و بیشتر با اسرا   

آشررنا شرردیم فهمیدیم اردوگاه موصررل بر خلاف ایننه 
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گفتند جهنم اسرررا اسررت بهشررت ما بود زیرا   همه می

در کنرار ما بودند و  گروهی از برادران انقلابی و منتبی 

ما از ایننه پی  آنها بودیم بسریار خوشررحال و مسرور  

 بودیم. 

 

 پرورش مرغ -17

اردوگاه موصرررل دیوارهای محنم داشرررت و در دو 

به طبقه  طبقه سرراخته شررده بود. روزی دسررتور دادند

 یز کنیم. دوم برویم و آنجا را تم

های دیگر و بههکه اهل کرمان بود اشرف با آن روز 

آمد ی بالای آسایشگاه رفتیم. بوی بد کبوتر میطبقه به

دیدیم. کبوترهای  ای زیبا راوقتی برالا رفتیم صرررحنه 

صررحرایی زیادی لانه گذاشررته بودند و چون نور کافی  

ها با ده کرده بودنرد. عراقی ونبود محیط را بسررریرار آل 

هایشان صردای تیر تمام کبوترها را فراری دادند و لانه 

ا هد. اشرف با زرنگی دو تا از جوجه کبوتررا خراب کردن

گیره، این بابا اینجا دلمون می»گفرت:  را پنهران کرد و  

کنند تازه کنیم و سرررگرممان می کبوترها را بزرگ می
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یک گله کبوتر درسرررت خدا کند نر و ماده باشرررند تا 

 « کنیم.

ها فهمند این زبون بسررتهبها اگر این عراقی»گفتم: 

 « دهند.یا فراری می کشندرا هم یا می

تازه یه فنر هم »گفت:  اشرررف زیرزیرکی خندید و

 « د بشوددارم خدا کن

 « ؟چنار کنیخواهی باز می ؟چه فنری»گفتم: 

 « حالا صبر کن و ببین»گفت: 

جوجه کبوترها بزرگ شدند اما جفت نبودند. اشرف 

آوردند هایی که میها در میان آچوقهعراقیزرنرگ بود.  

سره تا تخم  اشررف   داشرتند ت تخم مرغ هم گاهی اوقا

 .ی بالغ گذاشررتنی گیر آورد و زیر کبوترهااهنمرغ را پ

برابا این کبوترها  » گفتیم: و می مخنردیردی  می مردام 

اما در عین ناباوری « ها!نشینند روی این تخم مرغنمی

ها از مدتی جوجه دها نشرستند و بع کبوترها روی تخم

 ها بیرون آمدند.از تخم

مرغها که بزرگتر از  کبوترهرا برا تعجرب بره جوجه    

های کردند و جوجهنگاه میهای خودشان بودند جوجه

کردند. کل آسایشگاه از این جیک میزرد و تپلی جیک
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ز پس اد توانست نند. اشررف با این ترف دخندیماجرا می

در آسررایشررگاه   ستا مرغ و خرو سرریحدود ینسررال 

را برای اسرایی که های رسرمی  . تخم مرغپرورش دهد

ها در . بودن مرغ و خروسبردمیضررع  بدنی داشررتند 

ا هبود. عراقی ها خیلی خوشایندبرای تمام بهه اردوگاه

کردند و ایننه چه ز دیدن مرغ و خروس تعجب میاهم 

طوری مرغ و خروس برره اردوگرراه راه پیرردا کرده بود 

 بعد از مدتی دیگر کاری به مرغ وتعجب کرده بودند و 

 . خروسها نداشتند

 

 قطعنامه -14

خبر پذیرفتن قطعنامه مثل بمب در اردوگاه موصول 

زادی آها منتار بودند ولی خبری از ها ماهپیهیرد، بهه 

شده بود انتاار شنیدن هر خبری را از  0۱نبود. خرداد 

رادیو عراق داشرتیم به  جز خبر فوت امام. شنیدن این  

با چشررمی را  هااسرریر مهکه هآنقدر خبر دردناک بود 

سرایشرگاه مشرغول عزاداری و    ای از آاشرنی در گوشره  

 . دیدیممیخواندن قرآن 
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ها را ی جرأت نزدیک شررردن به بههافسرررران عراق

ها مانند کوه دانسرررتند هر کدام از بههداشرررتند مینر 

 آتشفشان هستند. 

شدند و به  برادرها از هر شرهر و دیار ایران جمع می 

داری می کردند. رفتن امام داغ سرربک و روش خود عزا

های ما گذاشته بود. امام را یک دل سیر سنگینی بر دل

 دیم. وندیدیم. اما همیشه گوش به فرمان  ب

رام  و حرارت و سررروز دل برا خبر یردا.. به آ  این 

 شد. تبدیل مان ی عجیبی در دلهایناخن

دوان دوان به داخل آسررایشررگاه آمد و   وقتی یدالله

 چه خبر» گفتم:« اید؟ادرها خبر را شنیدهبر»فریاد زد: 

 « ؟ خیره!یدالله

ت آیو قوه الهی و تدبیر امام ابراهیم به حول »گفت: 

ی به جای امام ولایت و رهبری را به عهده اخرامنره  الله

 « ه است!تگرف

همه با هم صرررلوات فرسرررتادیم و از صرررمیم قلب 

خوشرحال شدیم. شنیدن این خبر تحمل غم از دست  

 تر کرد. امام را برای ما آسان نداد
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 آزادی -15

روزی بود که قرعه  شصت و نهمرداد بیست وششم 

زادی را بره نام ما زدند. هم لحاه شرررماری آزادی را  آ

 دهکردیم هم جردا شررردن از برادرهای عزیزی که  می

 زار دهنده بود. ت و آسال را در کنارشان گذراندیم سخ

دسرتور دادند اگر وسایلی دارید جمع کنید به ص   

 هاهمه چهرهاما این بار شروید. باز هم به صر  شدیم.   

آفتاب سررروخته و نحی  بودند و موهای سرررفید جای 

را با ده سررال، رن  اسررارت موهای سرریاه را گرفته بود. 

. اگر چه از شرررروع عشرررق و ایمان تحمل کرده بودیم

حمل تبا نگرفتیم اما جنرگ تا پایان آن تفنگ بردوش  

 های اسارت به نوعی جنگیدیم. سختی

رن  دوری موصل را  خسته از درد اسارت وسرانجام 

های داغ عراق را پشت سر گذاشتیم ترک کردیم. بیابان

شد قلبم تندتر از همیشه  و از دور مرز ایران مشررخ 

های کی که خوناخ می زد. برای ایران، برای وطن، برای

ای که ریختره شرررده بود. برای فراطمه  زیرادی پرای    
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از  مانده اسرررت دلتنگ بودمگفتنرد سررررپیمان   می

 م. یبه سجده افتادو م یماشین پیاده شد

مان برای بوی خاک ایران تنگ هایسرررالها بود دل

را به خاک گذاشتم و خدا را شنر  انصورتمشرده بود.  

 این سجده طعم آزادی داشت. م. یکرد

 و برادران نگران بودند وبیشررتر از خودم دوسررتان  

ه رفتفاطمه خانم به نارت  ابراهیم»پرسیدند: مدام می

 « آید؟یا به دیدنت می

ولی همه چیز برایم مثل روز هیچ جوابی نداشرررتم. 

روشن بود نگرانی نداشتم، حسی در درونم خبر از صبر 

از صرربری تلخ و زرد برای فاطمه جانم و شرراید داد. می

سال سراسر رحمت و نعمت  دهین هم شیرین و گوارا. ا

بود. نعمت دوسررت داشررتن بی  از حد وطن. رحمت  

دوستانی با وفا. با این فنرها بعد و داشرتن زنی مهربان  

از دو روز که در مرز بودیم راهی همدان شدیم. همه به 

هررا تغییر کرده بود اسرررتقبررال آمررده بودنررد. قیررافرره 

 اسفند طوری که من تغییر کرده بودم. بوی گل وهمان

یم و خواهرها پدر و برادرهااز دور فضررا را پر کرده بود. 
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شررران. دیدم به طرفشررران رفتم و در آغوش گرفتمرا 

کسرری دسررتم را محنم  شرران بودم که ناگهان دلتنگ

 – امبرادر زندایی –بود امیر اقبالیان  برگشررتم، .گرفت

گفت: جوانی خوش قد و بالا شرررده بود سرررلام کرد و 

من را  ،امیر هسرررتم .خیلی خوش آمدید محمرد آقرا  »

 « شناختید.

 « !، ماشا  الله مردی شدیدسلام علینم؛ بله»گفتم: 

 با شررنیدن« بیا برویم فاطمه خانم منتاره!»گفت: 

لرزید زد. دسرررتانم میقلبم تندتر می«. فاطمه»اسرررم 

 پاهایم قوت راه رفتن نداشت. 

سته با چادری زیبا و د جمعیت را کنار زدیم. فاطمه

ال مثی بیمهربان  تمام قد با خنده گلی از جنس قلب

ای نگاهم در نگاه  روبرویم ایسررتاده بود. برای لحاه

توانسررتم بگویم. باز هم پی  قفل شررد. هیچ چیز نمی

سلام، »دسرتی کرد و با صدای سرشار از آرام  گفت:  

 «آقا. خوشامدی!

 والسلام


